
کید کردند که باید    شهید آیت الله رئیسی بارها تأ
عدالت را ابتدا در درون خودشان اجرا کنند. می توانید 

توضیح دهید که منظور ایشان از این بیان چیست؟
کــه عدالــت بایــد از درون  بلــه، ایشــان معتقــد بودنــد 
فرد آغاز شــود. هیــچ کس نمی تواند بگویــد که آیت الله 
رئیســی بــرای قــوم و خویــش اش پارتی بــازی کــرد. مثلاً 
تــا قبل از شــهادت ایشــان، هیچ کس نمی دانســت که 
کوچــک در منطقــه محــروم  مادرشــان در یــک خانــه 
مشــهد زندگی می کند. این نشــان از اجــرای عدالت در 

درون خودشان داشت.

شــهید آیت الله رئیســی چه نظری دربــاره عدالت   
ذاتی قاضی داشتند؟

کــه قاضــی بایــد عدالــت ذاتــی  ایشــان معتقــد بودنــد 
گر قاضی اهل گناه در خفا باشد،  داشــته باشد. یعنی ا
حــق قضــاوت نــدارد. ممکــن اســت کــه حافظــه قــوی 
و اســتنباط خوبــی داشــته باشــد، امــا وقتی اهــل گناه 
باشــد، از عدالت ســاقط می شود و حق قضاوت ندارد. 
کید داشتند  آیت الله رئیســی همیشه بر این موضوع تأ

کردند. و از خودشان نیز شروع 

آیا می توانید توضیح دهید که چگونه این اصول   
را در عمل پیاده می کردند؟

کید می کردند و  ایشــان همیشــه روی عدالت درونی تأ
کردند. به همین دلیل، همه  این را از خودشان شروع 
مطمئــن بودنــد کــه او در مبــارزه بــا فســاد عــزم جدی 
پرونده هــای  ایشــان،  ریاســت  مــدت  طــول  در  دارد. 
فســاد بــا دقــت و حکمــت برخــورد می شــدند و هیــچ 
اســتثنایی قائــل نمی شــدند. ایــن اقدامــات نشــان از 
پایبنــدی عمیــق ایشــان بــه اصــول عدالت و مبــارزه با 

فساد داشت.

در    رئیســی  آیــت الله  کــه  کردیــد  اشــاره  شــما 
برخــورد با فســاد بســیار جــدی بودنــد. آیــا می توانید از 
پرونده های ویژه ای که ایشان به آن ها رسیدگی کردند، 

مثالی بزنید؟
البتــه برخــی از ایــن پرونده هــا بســیار حســاس بودنــد 
 مشــخص خواهد شــد. آیت الله 

ً
و جزئیــات آن هــا بعــدا

رئیســی معتقد بودند که ابتدا باید اقدام کرد و ســپس 
کــرد. ایــن روش ایشــان باعــث می شــد تــا مردم  اعــلام 

که وعده ها تحقق یافته اند. ببینند 

آیــا می توانیــد توضیح دهید کــه چرا ایــن روش را   
انتخاب کردند؟

گر ابتــدا اعلام کنیم  آیــت الله رئیســی معتقد بودند که ا
کنیــم، مردم گله مند می شــوند.  و بعــداً نتوانیــم اقدام 
بنابرایــن، ایشــان ابتــدا اقدام می کردند و ســپس اعلام 
می کردنــد. ایــن روش بــه مــردم اطمینــان مــی داد کــه 

وعده های داده شده عملی می شوند.

شــهید    اقدامــات  بــه  پیش تــر  همچنیــن  شــما 
می توانیــد  کردیــد.  اشــاره  دولــت  در  رئیســی  آیــت الله 

بیشتر درباره این اقدامات توضیح دهید؟
زمانــی که ایشــان به دولــت آمدنــد، در زمینه کمک به 
محرومیــن کارهــای زیادی انجام دادند. در ســال 1401 

یک بار بعد از نماز صبح 
سر سجاده بودم که 

حاج آقا تماس گرفتند. 
من در مشهد در محل 

کارم می خوابیدم. 
تعجب کردم که این 

موقع شب چه کسی 
تماس گرفته. حاج آقا 

در سفر بودند و تازه 
رسیده بودند. گوشی 

را برداشتم و دیدم 
آیت الله رئیسی است. 

گفتند: »در مسیر آمدن 
به حرم دیدم چند نفر 
زیرگذر پتو انداخته اند 

و چند ماشین هم آنجا 
پارک است. مگر من به 
شما نگفتم زائر بدون 

سقف نباشد؟« سریع به 
مدیر کل حراست آستان 
قدس گفتم بررسی کند. 

مشخص شد آنها عبوری 
بودند و برای زیارت 

آمده اند. وقتی به حاج 
آقا گزارش دادم، متوجه 
شدم که ایشان موضوع 

را از دو کانال دیگر هم 
پیگیری کرده بودند. 

این نشان می دهد که 
مردم دغدغه ایشان 

بودند و این رفتارها برای 
خودنمایی نبود

با حضور ایشان 23 هزار منزل مسکونی به مددجویان 
واحــد   800 و  هــزار   33 نیــز  امســال  دادیــم.  تحویــل 
کیــد داشــتند  مســکونی تحویــل داده شــد. ایشــان تأ
کــه مشــکلات محرومین مســتقیماً در جلســه شــورای 
عالی مســکن مطرح شــود و کل جلسه به این موضوع 

اختصاص یافت.

بــر    اقدامــات  ایــن  ثیــر  تأ از  مثالــی  می توانیــد  آیــا 
زندگی مردم بزنید؟

یکــی از مواردی که بــه یاد دارم، زمانی بــود که آیت الله 
رئیســی کلید واحدهای مسکونی را به صورت نمادین 
تحویل می دادند. یکی از افراد از خوشحالی بی اختیار 
اشــک می ریخــت. وقتی حاج آقا شــغل او را پرســیدند 
کــه شــغلی شــبیه بــه پارکبانــی دارد،  و متوجــه شــدند 
خودشان هم اشک ریختند. این نشان از توجه عمیق 

ایشان به مشکلات مردم داشت.

ع و    شــهید آیت الله رئیســی چگونه اصــول خضو
فروتنی در خدمت به مردم را در عمل پیاده می کردند؟
کید داشــتند که مســئولان  آیت الله رئیســی همیشــه تأ
ایشــان  باشــند.  قائــل  شــأنی  خودشــان  بــرای  نبایــد 
می گفتنــد کــه هر کســی کــه در نظــام اســلامی خدمت 
می کنــد، بایــد خــود را نوکــر مــردم بدانــد. ایــن دیدگاه 
و  کننــد  خســته  را  خســتگی  ایشــان  تــا  شــد  باعــث 
اســتراحت را بر خود حرام کنند. برای ایشــان، خدمت 

به مردم بالاترین افتخار بود.

رئیســی    آیــت الله  شــهید  خســتگی ناپذیری  از 
خاطره ای در ذهن دارید؟

یــک بــار بعــد از نماز صبح ســر ســجاده بــودم که حاج 
کارم  محــل  در  مشــهد  در  مــن  گرفتنــد.  تمــاس  آقــا 
کــه ایــن موقــع شــب چه  کــردم  می خوابیــدم. تعجــب 
گرفتــه. حــاج آقــا در ســفر بودنــد و تــازه  کســی تمــاس 
آیــت الله  را برداشــتم و دیــدم  گوشــی  رســیده بودنــد. 
رئیســی اســت. گفتند: »در مســیر آمدن به حرم دیدم 
چنــد نفــر زیرگــذر پتــو انداخته انــد و چند ماشــین هم 
آنجــا پــارک اســت. مگر من بــه شــما نگفتم زائــر بدون 
ســقف نباشــد؟« ســریع بــه مدیر کل حراســت آســتان 
قــدس گفتــم بررســی کند. مشــخص شــد آنهــا عبوری 
بودند و بــرای زیارت آمده اند. وقتی به حاج آقا گزارش 
دادم، متوجــه شــدم که ایشــان موضــوع را از دو کانال 
کــرده بودند. ایــن نشــان می دهد  دیگــر هــم پیگیــری 
کــه مــردم دغدغــه ایشــان بودنــد و ایــن رفتارهــا بــرای 

خودنمایی نبود.

آیــا خاطــره ای از رابطــه شــهید آیــت الله رئیســی با   
مقام معظم رهبری دارید؟

کــه ما در آســتان قــدس بودیم، حضــرت آقا  در مدتــی 
دو نوبــت به مشــهد می آمدند. یک بار روز اول ســال و 
یک بار هم در تابســتان. در دیدارهایی که حضرت آقا 
بــا علما و روحانیون و خانواده شــهدا داشــتند، حضور 
آیــت الله رئیســی در آســتان قــدس یــک حس آرامشــی 
بــه حضــرت آقــا داده بود. آیت الله رئیســی بســیار مورد 
احترام مقام معظم رهبری بودند و خودشــان را ســرباز 

آقا می دانستند.

دســتورات    بــه  رئیســی  آیــت الله  شــهید  چگونــه 
مقام معظم رهبری عمل می کردند؟

کــه دقیقاً به دســتورات  ایشــان بســیار دقت می کردند 
کننــد. وقتــی مــا بــا تیــم  مقــام معظــم رهبــری عمــل 
گر برنامه ای  برنامه ریزی به ایشــان گــزارش می دادیم، ا
بــا حکمــی کــه آقا بــه ایشــان داده بودند معــارض بود، 
بلافاصلــه دســتور اصــلاح می دادنــد. آیــت الله رئیســی 
همیشــه مسُرّ دســتورات آقا را اجرا می کردند و در هیچ 
جا حتی یک کلمه که حس ناامیدی بدهد یا دشــمن 

کند، نگفتند. بتواند از آن سوء استفاده 

شــما بــه ایــن نکتــه اشــاره کردید کــه نبایــد بوی   
تفرقــه و ناامیــدی در جامعــه پخــش شــود. دلیــل این 

مسئله از نظر شما چیست؟
همیــن طــور اســت. یــک دلیلش امــر ولی فقیه اســت. 
کــه در جامعــه بــوی  ایشــان فرموده انــد حرفــی نزنیــد 
ناامیــدی بدهــد و رفتاری نکنید که مردم را نســبت به 

کنید.. انقلاب ناامید 

زمــان انتقــال شــهید آیت الله رئیســی از آســتان   
داشــت.  وجــود  حواشــی  قضاییــه  قــوه  بــه  قــدس 
می توانیــد دربــاره دلایــل و حواشــی این انتقال بیشــتر 

توضیح دهید؟
یادم اســت که ابتدا زمزمه شــد که قرار اســت ایشــان از 
آستان قدس جدا شوند و به قوه قضاییه بیایند. وقتی 
پیگیری کردم، آقای سید رضا موسوی گفت: »ما هنوز 
خبری نداریم، ولی حاج آقا بهشــت امام رضا)ع( را رها 
نمی کنــد.« من گفتم: »که بیایــد لبه پرتگاه جهنم.« او 
خندیــد و گفــت همیــن طور اســت. بعداً دیدم ایشــان 
بــرده  کار  بــه  را  تعبیــری  خودشــان در جایــی چنیــن 

بودند.

چرا ایشان تصمیم به پذیرش مسئولیت جدید   
نقــش  تصمیم گیــری  ایــن  در  عواملــی  چــه  و  گرفتنــد 

داشتند؟
ما دو مقوله داشــتیم. یکی ســال 96 بود که ایشــان در 
تولیت بودند و شــخصیت های بــزرگ دینی از مراجع و 
غیــره بالاخــره به ایشــان قبولاندنــد که تکلیــف دینی و 
شــرعی شماســت که کاندیــدای ریاســت جمهوری 96 

بشوید.

چــه زمانــی این پیشــنهاد بــه ایشــان ارائه شــد و   
چگونه به این تصمیم رسیدند؟

تصــور می کنم آذر 95 بود کــه تعدادی از ائمه جمعه با 
ایشــان مکاتبه ای کرده بودند. ایشــان تــا قبل از آن به 
هیــچ عنوان قبول نمی کردند. می گفتند من از بهشــت 

رضا)ع( به جای دیگری نمی روم.

بعد از پذیرش این مســئولیت، چــه تغییراتی در   
برنامه های شهید آیت الله رئیسی ایجاد شد؟

کــه پذیرفتنــد لاجرم بایــد به امــور تبلیغاتی شــان  بعــد 
مســئولیت  و  مأموریــت  مــن  بــه  لــذا  می پرداختنــد. 
دادند و گفتند: »من دیگر به آســتان قدس نمی آیم.« 
کیــد کردند که هیچ کــدام از ما در هیچ جا  همچنیــن تأ
به نام آســتان قدس حق تبلیغ نداریم. مبادا به کســی 

یادآور رفتار مولا علی)ع(

آیــت الله رئیســی بــه طــور منظــم بــه دیــدار خانواده هــای شــهدا و جانبــازان 
می رفــت. ایشــان به آسایشــگاه جانبازان ســر می زد و بــا آنان دیــدار می کرد. 
وقتی کودکان شــهدا را می آوردند، ایشان آن ها را طوری در آغوش می گرفتند 
که انگار نوه های خودشان را در بغل گرفته اند. این صحنه ها یادآور رفتار مولا 

علی)ع( با یتیمان بود.
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